
  
  
  
  

  ها هاي خانوادگی خاقانی و دفاع هنري وي از آن بررسی و تحلیل پیشه
  

  محمدحسین کرمی - محمدحسین امانت
  
 دهیچک

اش برخورد  شد که با هر فرد با توجه به وضعیت اجتماعی خانواده روزگار خاقانی سبب می  نظام طبقاتی حاکم بر جامعه
بنابراین خاقانی از شأن اجتماعی بالایی در جامعه  .اند وران بوده عه و از پیشهفرودست جام  خاقانی از طبقه  خانواده. شود

سـلاح خاقـانی در برابـر ایـن     . برخوردار نبوده و از طرف مخالفان و رقیبان خود، به همین دلیل سرزنش می شده است
و از خانـدان خـود تبـري    خود را انکار کنـد    خاقانی به جاي اینکه همچون خودباختگان، گذشته. حملات، هنر اوست

در . گذشتگان خود افتخـار هـم کـرده اسـت      زدنی به پیشه  جوید، دقیقاً برعکس عمل کرده است و با عزت نفسی مثال
. اجداد خود دانسته و به کمک صور خیال آن را توجیه کرده است  پیشه  حقیقت این سخنور خلاق، شاعري خود را ادامه

الغرایب نمـود   آفرین شده بلکه به طور اختصاصی در مثنوي ختم یوان خاقانی، مضمونجاي د این مطلب نه تنها در جاي
  .پیدا کرده است

دفـاعی  شـگردهاي   الغرایـب،  خاقـانی و مثنـوي خـتم    با تحقیق و جستجو در دیوانهدف این پژوهش این است که 
ن شاعر خلاق ضمن بازتـاب مشـاغل   ای. گردد و تحلیل بازیابی ي خانوادگی ويها گیري هنري از پیشه خاقانی در بهره

   .ه استبرد ها براي ساخت ترکیبات و مضامین تازه به خوبی بهره  ، از آنها و دفاع از این پیشه خاندان خود
  
  هاي کلیدي واژه

  .شگردهاي دفاعیور،  پیشه  خاقانی، خانواده
  
  مقدمه -1

 باید اذعان داشت داده شود اما یلروزانه تقل هاي يارنگ یعمستند و وقا يها به سطح گزارش یمنزلت آثار ادب هرگز نباید
  ملت ي خویش وو معنو يماد یاتح یمها و مفاه لحظه ینتر و حساس ینتر در آثار خود، مهم یسندگان،که شاعران و نو
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  )پژوهشی -علمی(  شناسی ادب فارسی متن
  دانشگاه اصفهان -دانشکدة ادبیات و علوم انسانی 
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عـه،  یکی از شاعرانی که دیوان او پر است از تصاویر واقعـی جام . اند از آن ارائه کرده یواقع یريرا ثبت و تصوخویش 

 یزندگحوادث و مسائل از  ینیو ع یواقع یرمشحون از تصاو یخاقان یوانبه اندازه د يکمتر شاعر اشعار. خاقانی است
نماي زندگی شخصـی و اجتمـاعی    تمام  به عبارتی دیگر اشعار خاقانی آینه. استمردم  شخصی خود و حیات اجتماعی

  نعمـانی اسـت کـه بیـانگر شـیوه      اقانی شده است متعلق به شـبلی هایی که از طرز سخن خ ترین توصیف یکی از دقیق. اوست
این از خاقانی قابل تمجید است که بر خـلاف سـایر معاصـرینش    «: خاقانی در آفرینش ادبی، بر اساس واقعیات زندگی است

آن را با رنـگ   اي را تصویر کشیده نگاري است و اکثر قصاید را روي واقعات مخصوصی گفته و هرجا که واقعه مایل به واقعه
  ).20: 1337نعمانی،  شبلی(» شود تخیل رنگ آمیزي کرده است و از این راه اثر خاصی در کلام وي مشاهده می

در کتـاب  . هاي خانوادگی وي اسـت  یکی از مضامین بازتاب داده شده از زندگی شخصی خاقانی در شعر وي، پیشه
بندي و اتحاد شغلی میان صنعتگران، درك و  گروه« :ن آمده استهاي خانوادگی چنی پیشه  اصناف در عصر عباسی، درباره

آگاهی نسبت به وجود مستقل خود، تعصب ورزیدن افراد هر حرفه نسبت به کار خویش و تفاخر بدان، عواملی بود که 
 ـ   اصناف را واداشت تا خود را به حرفه رفَ اي که بدان اشتغال دارند منسوب سازند و بدین ترتیب اسـامی مشـاغل و ح

پسندد اختیار کند، ولی بنابر عادت جاري میـان   اگر چه هر کسی حق داشت هر شغلی را که می. منشا القاب آنان گردید
  .)99-100: 1362 الشیخلی،( »بردند ها را پسران از پدران به ارث می ها موروثی بود و آن وران، حرفه پیشه

هـاي   شک، این بررسی بی. ي خانوادگی خاقانی در شعر اوستها بازتاب پیشه  هدف این مقاله بررسی و تحلیل نحوه
هـاي   تر اشعار این شاعر دیرآشنا اما بزرگ و تاثیرگذار در ادب فارسی، هم برخی از مشکلات و دشـوار  تر و جزئی دقیق

  . دوستان با این شاعر خلاق، مؤثر خواهد بود شدن ادب شعري او را حل خواهد ساخت و هم در مأنوس
  
 تحقیق  پیشینه-2

خاقانی به   هاي منتشرشده درباره بیشتر کتاب. اي بر روي اشعار خاقانی صورت پذیرفته است تحقیقات فراوان و گسترده
تـوان   اند؛ کـه مـی   پرداخته و روحیات او نیز این شاعرزندگی شرح اشعار وي اختصاص دارد اما تعدادي از محققان به 

 :اشاره کرد بدین موارد

هاي مختلف شخصیت این شـاعر بـزرگ    جنبهو  ويموضوعات مختلف در شعر زندگی خاقانی و به ) 1364(دشتی 
هاي خانوادگی خاقانی نیز  نیز مفصل به شرح زندگانی خاقانی پرداخته و از پیشه) 1374(هریسچی  کندلی.پرداخته است
انـد   ی، پرداختهها در شعر خاقان شهیپ یو اجتماع یی، معنايبازتاب هنربه ) 1393(همچنین امانت و کرمی. نام برده است

هـاي   بازتاب پیشـه دقیق تحلیل اند، به بررسی کامل و  خاقانی پژوهی فعالیت کرده  هیچ یک از محققانی که در حوزهاما 
  .اند نپرداختهها  خانوادگی خاقانی در شعر وي و چگونگی دفاع او از این پیشه

  
  ها ي وي از آن انههاي خانوادگی خاقانی و دفاع هنرمند یشه پ-3

به قـول  . ور و فرودست، قائل است دوست و اهمیت زیادي براي خاندان خود هرچند پیشه خاقانی مردي است خانواده
هریسچی در تاریخ ادب آذربایجان تنها شاعري که از پدر و مادر خویش اطلاعـات وسـیعی داده همانـا خاقـانی      کندلی

انـد و شـاعر    نزدیکان خاقانی غالبـاً افـرادي صـنعتگر و زحمـتکش بـوده      ).138: 1374هریسچی،  کندلی(شروانی است 
پدر، مـادر، عمـو و     اشعاري نیز که خاقانی درباره. ور دارد تبع آن به قشر زحمتکش پیشه وابستگی شدیدي به آنان و به



  3/       بررسی و تحلیل پیشه هاي خانوادگی خاقانی 
  

ناپـذیر روح   جـدایی  ور خاقانی جز پیشه  خانواده. بهترین آثار در ستایش چنین قشري است  پسرعمویش سروده در زمره
خاقانی   خانواده. وران خالی باشد تواند از حضور پیشه خاقانی است و به همین دلیل است که دنیاي شعر خاقانی نیز نمی

  .اند وران بوده فرودست جامعه و از پیشه  از طبقه
  :پدربزرگ خاقانی جولاه یا بافنده بوده است

ــوي جــــد    ــولاه نــــژادم از ســ   جــ
  

ــال    ــن، کمــ ــنعت، مــ ــد در صــ   ابجــ
  )210: 1386خاقانی، (                          

  :پدر خاقانی نجار یا دروگر بوده است
ــرم دان   ــدر دروگـــ ــوي پـــ   و ز ســـ

  
  ام االله دروگـر زاده  وز دگر سو چـون خلیـل  

  

  اســــــتاد ســــــخن تــــــراش دوران  
  )211 :1386 ،خاقانی(                          

  بود خـواهرگیر عیسـی، مـادر ترسـاي مـن     
  )323 : 1388خاقانی، (                         

  :مادر خاقانی طباخ بوده است
  هســــتم ز پــــی غــــذاي جــــانور   

  
  طبــــاخ نســــب ز ســــوي مــــادر     

  )212 :1386،خاقانی(                           
  :خاقانی در دیوان اشعار نیز به طباخی مادرش اشاره کرده است

ــت  ــاخ اسـ ــک طبـ ــد دور نیـ ــم بـ   چشـ
  

  بــــی زد بــــیکآفتــــاب جهــــان ســــ  
  )809: 1388خاقانی،(                           

). 130: 1374هریسـچی،   کنـدلی (خاقـانی دانسـته اسـت      بی را عمه هریسچی، بی البته مشخص نیست که چرا کندلی 
  :شایان ذکر است که خاقانی در جایی دیگر به ریسندگی مادرش نیز اشاره کرده است

ــزه ــوده   اي ریــــ ــو بــــ   روزي تــــ
  

ــ   ــادر از ریــــ ــمان مــــ   زش ریســــ
  )887: 1388خاقانی،(                           

  : است  الدین عمر، طبیب بوده عموي خاقانی، کافی
کنـدلی هریسـچی،   ( خانه داشـت  دل و مهربان و عیسی نفس بود و در شماخی حکیم باز، نازك ودل الدین، دست کافی

  .)164و158 :1374
کـه طبیبـی حـاذق و دواسـاز و     ] پسرعموي خاقـانی [او  :است  یز طبیب بودهپسرعموي خاقانی، وحیدالدین عثمان، ن

  .)176: 1374هریسچی،  کندلی( اي نیز داشته است خانه جراح ماهري بود در شماخی حکیم
اش  هر فرد با توجه به وضعیت اجتماعی خانواده  شد که درباره روزگار خاقانی باعث می  نظام طبقاتی حاکم بر جامعه

ور به دنیا آمده بود، به هر حـال از شـأن اجتمـاعی بـالایی در      اي فقیر و پیشه بنابراین خاقانی که در خانواده. درفتار شو
سـلاح خاقـانی در برابـر ایـن     . شد  جامعه برخوردار نبوده و از طرف مخالفان و رقیبان خود، به همین دلیل سرزنش می

خاقانی به جاي . رود دفاع او نیز هنري و نوآورانه است انتظار میطور که از این شاعر نوآور  حملات، هنر اوست و همان
خود را انکار کند و از خاندان خود تبري جوید، دقیقاً برعکس عمل کرده است و با   اینکه همچون خودباختگان، گذشته

ضـع تعـابیر و   در حقیقت این سخنور خلاق، بـا و . گذشتگان خود افتخار هم کرده است  زدنی به پیشه عزت نفسی مثال
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ایـن  . اجداد خود دانسته و به کمک صور خیال آن را توجیـه کـرده اسـت     پیشه  اصطلاحات زیبا، شاعري خود را ادامه

الغرایب نمود پیـدا   آفرین شده بلکه به طور اختصاصی در مثنوي ختم جاي دیوان خاقانی، مضمون مطلب نه تنها در جاي
اش را با  هاي خانواده خواهد ذکر نسب خویش گوید، پیشه ین مثنوي وقتی میهاي پایانی ا خاقانی در قسمت. کرده است

در ادامه به بررسی و تحلیل شگردهاي دفاعی خاقانی در برابر استهزاي مخالفان ذیل . هنر شاعري خود پیوند داده است
  .خانوادگی او خواهیم پرداخت  عنوان چهار پیشه

  
  پدربزرگ خاقانی  بافندگی، پیشه-3-1

اند  گفته هاي کم ارزش و پشم و پلاس می جامه  گویا جولاه را بیشتر به بافنده. بزرگ خاقانی جولاه یا بافنده استپدر
مثلاً . شده است اند و جولاهه و فرزند جولاهه نوعی دشنام نیز تلقی می و جولاهگان در قدیم مردمی چندان محترم نبوده

ما یدرِیک : کند گیرد، او را حائک بن حائک خطاب می قیس خشم می بن البلاغه، وقتی بر اشعث در نهج) ع(حضرت علی
کائینَ حننَۀُ اللَّاعلَع و نَۀُ اللَّهلَع لیَکی عا لملَی ما عم  کائنُ حرٍ  ابنُ کَافقٌ ابنَافاین   درباره )21: 1373علی بن ابیطالب، . (م

 ـ ابـن مـثلاً   .انـد  تعبیر مفسران نظـرات مختلفـی داده   الحدیـد نوشـته اسـت کـه یمانیـان را بـه جـولاهکی سـرزنش          یاب
کسی است کـه   :شود حائک چنین تعبیر می) ع(امام صادق، از قول و در مجمع البحرین )455: 1373شهیدي، (کردند می

الْکَـذب    یحوك  إِنَّما ذلَک الَّذي: )ع(ه ملعْونٌ فَقَالَو أَنَّ) ع(عنْد أبَِی عبد اللَّه  و ذُکرَ الحْائک. بافد بر خدا و رسول دروغ می
هولسر و لَی اللَّه5/263 :1375 یحی،طر( ع( .  

بـا ایـن   . ه اسـت بـود  ی حقارت آمیـز نوع به نبوده و با ارزشیو حیاکت شغل  یجولاهگ به هر حال مسلم است که
وید که او هم جولاه است و حتی در این صنعت برتر از اب و جد خود گ جد خود می  اوصاف، خاقانی در دفاع از پیشه
  :کند آمیز براي خود تبدیل می خرد اما آن را ستایشی اغراق است و این دشنام را به جان می

ــوي جــــد    ــولاه نــــژادم از ســ   جــ
  

ــنعت   ــن ،در صــ ــد ،مــ ــال ابجــ   کمــ
  )210: 1386خاقانی، (                         

هـا را بـه قرقـره     شاگرد او که نـخ . خاقانی، ستارگانند  مورد استفاده  پنبه. دگی خاقانی جان اوستچرا که کارگاه بافن
از  یچنـد بـرآن پ  یسـمان که جولاهگان ر یندرا گو یکوچک ینماسوره یا ماشوره،  .کشد، شاگرد ازل یعنی عقل است می
ي وي صرف دوختن لباس خضر و موسـی و  تولید  پارچه )ذیل ماسوره: 1361، تبریزي  خلف  محمدحسین(بافتن  يبرا

  :گردد می) جبرئیل(دستار و رداي روح
ــاري      ــر کن ــه ه ــود ب ــه ش ــب ک ــر ش   ه

ــه  ــه کلبـــ ــاگرد ازل بـــ ــن  شـــ   مـــ
ــش   ــت پوشــ ــی روح وقــ ــافم پــ   بــ
ــانم    ــاه جـــ ــه کارگـــ ــد بـــ   آرنـــ
ــی  ــر و موســ ــاي خضــ ــر وطــ   از بهــ

  

ــمانم     ــد ریســــ ــه کننــــ   زآن پنبــــ
ــی ــی  مــ ــود معنــ ــار و پــ ــافم تــ   بــ

ــه   ــو پنبــ ــک چــ ــراف فلــ   زاري اطــ
ــوره ــ ماسـ ــمانکـ ــت و ریسـ ــن ن اسـ   تـ

ــتار ســـــر و رداي دوشـــــش     دســـ
  )210: 1386خاقانی، (                          

  :پردازد جدش به توصیف هنر شاعري خود می  در حقیقت خاقانی به کمک اصطلاحات و ملزومات پیشه
ــن   ــر دیـ ــافم از سـ ــه بـ ــه کـ   دوزنــــــد مســــــافران افــــــلاك       وآن جامـ
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  از آتــــــش فکــــــر و آب خــــــاطر
ــوزون    ــعار مـ ــن شـ ــزد ایـ ــادر سـ   چـ

ــه ــت و  دراعــ ــالاك چســ ــق چــ   دلــ
ــافم    ــه بــ ــش و آب جامــ ــز آتــ   کــ

  

ــزات لافــــم    ــه ز معجــ ــاید کــ   شــ
ــراز یاســــــین   بطــــــرازمش از طــــ
  بـــافم همــــه شـــب شــــعار فــــاخر  
ــردون    ــواهران گـ ــه خـ ــرق سـ ــر فـ   بـ

  )210: 1386خاقانی، (                          
جامه و چادر از یک طرف و فکر و خـاطر از   هایی چون طراز، دراعه، دلق، شعار، خاقانی در این ابیات به کمک واژه

ترکیب طراز یاسـین اشـاره بـه تزیینـات و     . بافندگی و خیاطی را با هنر شاعري خود پیوند زده است  طرف دیگر، پیشه
خاقانی به کمک این ترکیب، تلویحاً به استفاده از آیات و احادیث . هاي اشراف و پادشاهان دارد هاي قرآنی پارچه حاشیه

پادشاهان غیـر عـرب پـیش از    «: پادشاهان چنین نوشته است  طراز جامه  خلدون درباره ابن. کند شعار خود، اشاره میدر ا
هـایی   هاي معینـی مخصـوص چنـین جامـه     صورت و شکل شاهان یا اشکال و صورته گونه نگار جامه را ب اسلام این

یـا درود و دعـا   ) نیـک (ا با کلمات دیگري کـه از فـال   هاي خود ر منا ،ولی پادشاهان اسلام بجاي آن شیوه. آراستند می
هاي امویـان و عباسـیان از مشـهورترین امـور در آمیختـه بـه منقبـت و         نویسند و این رسم در دولت کند می حکایت می

  ).1/510: 1359خلدون،  ابن(» رفت فضیلت بشمار می
خاقانی خود را شعارباف خوانده اسـت و  . ستجالب دیگر انتخاب شعار از میان سایر کلمات هم معنی با آن ا  نکته

 يا جامـه  یعنیدیگر پوشند   که در زیر جامهاست اي  جامهشعار به معنی  .شعار تنها یک حرف با شعر تفاوت دارد  کلمه
ی با همین تعبیر و مضمون خاقان )یاثغ. (ماند مثل قبا و ازار و کلاه یدهکه به بدن چسب اي جامه یاکه متصل به بدن باشد 

  :اند بار شعر و شعار در کنار هم آمده بیتی نیز در دیوان اشعارش دارد که البته این
  نظم من از رسم و سـان  یبغر یقطر هست

  
  شعر مـن از پـود و تـار   یع، شعار بد هست  

  )181: 1388خاقانی، (                          
کند و از آن تعبیر به  کند اشاره می ر شعر خود رعایت میهایی که د کاري این ابیات خاقانی به ظرافت و ریزه  در ادامه

دسـتارچه بـه   . کرده است که به طبابت ایشـان اشـاره دارد  ) ع(بند براي مسیح فرشته و ساختن رگ  زینت دادن دستارچه
  .بند و  باند زخم است تعبیر امروزي، دستمال  رگ

ــه خـــرده    ــون بنشـــینم بـ ــاري چـ   کـ
ــواري  ــه بزرگــــــــ   در کارگــــــــ

  

  لـــــــک طـــــــرازمم  دســـــــتارچه  
  بنــــد مســـــیح پــــاك ســـــازم   رگ

  )210: 1386خاقانی،(                           
گوید کـه او را ملامـت    اشراف نیست، می  کنند چون از طبقه خاقانی در ادامه، خطاب به مخالفانی که او را تحقیر می

از چیست کـه خاقـانی بـه طـراز     شاید گفته شود مگر طر. شکوه و عظمت آنان است  نکنند چون او طراز اشراف و مایه
شـاید بتـوان مـارك را معـادل     . کند زیرا که اهمیت طراز، براي انسان امروزي مشخص نیست خواندن خود مباهات می

خلـدون فصـلی    ابـن . اي از اهمیـت طـراز باشـد    تواند نمایانگر شـمه  دار، می امروزي طراز دانست و اهمیت لباس مارك
دیگر از علائم شکوه و عظمـت پادشـاه و سـلطان و    «: نویسد در اهمیت آن چنین میجداگانه به طراز اختصاص داده و 

نگارند و آن  ها می هاست در پارچه ایی را که ویژه آنه ها یا نشانه ست که ناما ست اینا ها متداول هایی که در دولت شیوه
هنگام بافتن پارچه نوشتن خطوطی را که لازم  کنند و ها را که از پرنیان یا دیبا یا ابریشم است براي جامه آماده می پارچه
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گیرند  هاي غیر زرین رنگارنگی که مخالف رنگ خود پارچه باشد در نظر می هاي زر یا نخ است در تار و پود آن از رشته

سبب ه هاي شاهانه ب آورند چنانکه پارچه روشی استادانه پدید می هها را در هنر بافندگی ب بافان وضع و اندازه آن و پارچه
که  زیردست او یا بزرگداشت کسی شود و از بزرگداشت و شکوه پوشنده آن مانند سلطان و این نگار جامه نشاندار می

 ـ    کند او اختصاص دهد حکایت میه ویژه خویش را ب  سلطان بخواهد جامه ه و آن هنگامی است کـه سـلطان بخواهـد ب
  ).1/510: 1359 خلدون، ابن (» اي دولت خود برگمارده یکی از پایگاهه کسی تشریفی ارزانی دارد یا او را ب

  :خاقانی چنین سروده است
ــراف  ــراز اشـــ ــنم طـــ ــروز مـــ   امـــ

  
  بـــــاف مبـــــدع ســـــخن خاقـــــانی  

  )211: 1386خاقانی،(                           
از بیان  الغرایب نیز، پس سازي است در ختم خاقانی که استاد ترکیب. باف است بسیار جالب دیگر، ترکیب سخن  نکته

باف معادلی است براي شاعر  در اینجا سخن. آفریند می یشهمتناسب با آن پهاي خانوادگی خود معادلی براي شاعر،  پیشه
شاعري شخص وي است و نه   توصیف پیشه  خاقانی از این ترکیب که تنها ویژه. بافندگی پدربزرگش  و متناسب با پیشه

  :برده است دیگر شاعران، در دیوان اشعار نیز بهره
ــه ــرد لافــم  ن   بــافم ســخن یخاقــان ،م

  
  روح قــدس تنــد تــار و پــود اشــعارم کــه  

  )287: 1388خاقانی، (                          
دهد در واقع پاسخی است  شود تمامی ابیاتی که خاقانی شاعري خود را با بافندگی پیوند می همان طور که مشاهده می

  .به مخالفان خود
بافنـدگی، مخالفـان     الغرایب، بسیار هنرمندانه و باز هم به کمک ملزومات پیشـه  همین فصل در ختم خاقانی در پایان

  :کند خود را هجو می
ــت ــند  حکمـ ــه خرسـ ــه گوشـ ــافی بـ   بـ

ــته  از ــه گشـ ــحبت، گوشـ ــد يا صـ   چنـ
  

ــه   ــلاص  جولــ ــه زي اخــ ــردان بــ   خــ
ــرت خــــاص  بافــــان قــــالی   حضــ

  )211: 1386خاقانی، (                          
اش  انـد و منـزوي   گوید که قدرش را نشناخته باف است یعنی شاعري است که شعرهاي حکیمانه می حکمت خاقانی

اند  اند و خود را مخلص و خیرخواه جا زده اند که مزورانه لباس اخلاص پوشیده اند ولی دشمنانش، جوله خردانی ساخته
بـوده و در نـواحی آذربایجـان نیـز رونـق داشـته       بـافی همـواره صـنعت شـرق      قـالی . اند باف دربار پادشاه گشته و قالی
به معناي  باید توجه داشت که غالی. بافی شأن بالاتري از جولاهگی دارد بنابراین قالی). 562-563: 1368راوندي، (است

و خاقانی این معنا را نیز در خطاب بـه دشـمنانش، مـد نظـر     ) الاطباء ناظم(است  تجاوزکننده از حدود دین و غلوکننده
خرد به چه معنی است؟ جز دوم این ترکیب را باید باید خرَد  جوله. خرد است تر، ترکیب جوله مهم  اما نکته. شته استدا

مخفف  ،به ضم اول و فتح ثالث و ظهور هاجوله . اما جوله چه معنایی دارد. بخوانیم تا با حکمت بیت قبل همسو باشد
جوله را در دیوان   خاقانی واژه). ذیل جولاه: 1361، تبریزي  خلف  محمدحسین( جولاه است که بافنده و عنکبوت باشد

  .اشعار دو بار به کار برده است و هر دو بار به صورتی تحقیرآمیز
  :مند است فکري پدر خود گله اي که در مذمت پدرش سروده، از کوته خاقانی در قطعه

ــف دهـــرم     ــرین خلـ ــه بهتـ ــا آنکـ ــاي    بـ ــا کـ ــه اســـتی شکـ ــانی جولـ   خاقـ
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  آیـــد ز فضـــل و فطنـــت مـــن عـــارش
  

ــا ــن تـ ــخنوري ایـ ــدي سـ ــارش نبـ   کـ
  )892: 1386خاقانی، (                          

جالـب    نکتـه . کـرده اسـت   شان را دنبـال مـی   پدر خاقانی معتقد است که پسرش به جاي شاعري باید شغل اجدادي
بافی خاقانی پاسخ  ان گفت ادعاي سخنتو حتی می. اینجاست که همین پدر، خود بافنده یا جوله نشده و نجار بوده است

  .اي برتر کند که بافنده است اما بافنده به پدرش نیز هست و اذعان می
کنـد، آنـان را    هـاي بدشـان، توصـیف مـی     خاقانی هنگامی که مردم روزگار خود را حیواناتی موذي همراه با ویژگـی 

  :بافد داند که براي همگان دام می همچون عنکبوت جوله می
  زن نقب موش، چون و خیانت پر به،گر چون

  
  عوان خرمگس، چون و جوله عنکبوت، چون  

  )313: 1388خاقانی، (                         
  :داند، دشمنانش را جوله خوانده است سنایی نیز که خاقانی خود را بدیل وي می

  هم ناکسـند گرچـه همـی بـا کسـان رونـد      
  

  هم جولهنـد گرچـه همـی بـر فلـک تننـد        
  )161: 1362سنایی، (                           

بنابراین اگر جوله را به معنی بافنده بدانیم و همان طور که در ابتداي این بخش گفتیم لفظ جوله، خـود دشـنام بـوده    
شایان ذکر است که بافندگان به حماقت مشهور . جولاهان  خرد با خردي به اندازه خرد یعنی افرادي کم است؛ پس جوله

از قول جاحظ، براي نشان دادن حماقت معلمان از مثل بـودن حماقـت حائـک،    الظرائف و اللطائف، در ثعالبی . اند هبود
 ـ: و قال الجاحظ: بهره برده است  ـ همعلـم عقـل امـرأ    هعقل مائ ) 395: 1427 ثعـالبی، ( .عقـل حائـک   هامـرأ  ه، و عقـل مائ

 ـ هصـناع  یذکر من تـولّ ، در فصل عراء و البلغاءمحاضرات الأدباء و محاورات الشاصفهانی نیز در کتاب  راغب مـن   هدنیئ
فـی   هتسع ،أجزاء هالحمق عشر: قیل: داند ه، بافندگان را صاحب نه جز از ده جز حماقت، میذم الحاک، ذیل عنوان الأکابر
بـه ضـعیف    وران نزدیک مردمان و چهار کس از پیشه: گوید غزالی نیز چنین می )1/541: 1420اصفهانی،  راغب( .هالحاک

و پنبه فروشان و دوك تراشان و معلّمان و شاید بدان سبب است که بیشتر مخالطت ایشان با   جولاهگان: اند موسوم یرای
  .)2/181: 1386 ی،غزال(زنان و کودکان است 

وت بگیریم توان جوله را به معنی عنکب البته با توجه به ابیاتی که خاقانی در مورد عنکبوت پیش از این بیت آورده، می
خرد یعنی افرادي با خردي به ضعف و سستی عنکبوت  اند، جوله اش نمادي از سستی و ضعف و چون عنکبوت و خانه

  .خرد و نادان خواهد شد البته در هر دو حالت معنی نهایی، همان کم. خرد و به عبارتی سست
را هنرمندانه و به کمک صـورخیال بـه ستایشـی    پذیرد سپس آن  بنابراین خاقانی ابتدا ناسزاي رقیبان و مخالفان را می

  .گرداند کند و در آخر نیز همان ناسزا را به مخالفانش برمی براي خود بدل می
رود و جالب است کـه هرجـا از شـعربافی و     خاقانی در دیوان اشعار خود نیز با همین تکنیک به نبرد رقیبان خود می

اقران و نکوهش  اي با عنوان، خاقانی در قصیده. خالفان و طاعنان استگوید، روي صحبتش با م می  پیوند بافندگی سخن
  :حاسدان، چنین سروده است

ــاج ــن   نس ــر م ــناعات فک ــه ص ــبتم ک   نس
  

ــه   الا   ــرد جام ــود خ ــار و پ ــن ن ز ت ــدت   ین
  )175: 1388خاقانی، (                          
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اي اسـت کـه    گویـد کـه او بافنـده    بـه کنایـه مـی    دهـد و  شکن به مخالفان خود می خاقانی در این بیت پاسخی دندان

بافد یعنی شعري خردمندانه می سراید و نساج بودن جدش خللـی در طبـع شـاعریش     هایی با تار و پود خرد می پارچه
کند و هم به برتري شعر خود بر رقبا  جد خود افتخار می  زند؛ هم به پیشه وي با یک تیر دو نشان می. وارد نساخته است

لحن این بیـت و فضـاي کلـی قصـیده و     . خردَ است مقابل ترکیب جوله  تار و پود خرد شعر خاقانی دقیقاً نقطه. دناز می
  .عنوان قصیده، همگی موید ادعاي مطرح شده هستند

  دانـد و همـه   در بیتی دیگر نیز تمام بافندگان شعر یا شاعران دوران خود را نیازمند تار و پود لفظ و معنی خـود مـی  
  : ن وي در واقع سارق اشعار وي هستندرقیبا

  کسـوت شـعر   بافتنوبت من هرکس که  به
  

 ـ ز    ـ    یلفظ و معن   سـازد  یمـن پـود و تـار م
  )857: 1388خاقانی، (                          

گیرید، همگی  ي جدم مرا به سخره می اي کسانی که به دلیل پیشه: گوید گویا خاقانی خطاب به حاسدان و طاعنان می
  .ازمند تار و پود همین پسر جولاه هستیدنی

  :خاقانی حتی به ابزار بافندگی جد خود نیز سوگند خورده است
ــه ــ ب   چــرخ  جــد و ماســوره و کــلاوه  هدف
  کوب و طناب یخو به مشتوت و م یرآب گ به
  

  و قرقــر بکــره هو بــه پاچــا يلــوح پــا بــه  
  یـاب به مکـوك و بـه تـار و پـود ث     یژهنا به

  )54: 1388خاقانی، (                            
  پدر خاقانی  دروگري، پیشه -3-2

: 1359خلـدون،   ابن( داند خلدون این پیشه را از ضروریات می پدر خاقانی است هرچند ابن  دروگري یا نجاري پیشه
که سبب شـده کـه مـردم شـروان خاقـانی را       اي پیشه. اي است با شأن اجتماعی پایین اما به هرحال پیشه )2/814-812

هریسـچی   کندلی. تحقیرآمیز بر ضد او استفاده کنند  پورعلی، ابن نجار و پور دروگر بخوانند و مخالفان او نیز از این کنیه
اند که  تهخواس اند با پور دروگر خواندن او در واقع می مخالفان خاقانی که از طبقات بالا بوده«: نویسد باره چنین می در این

داشته پس از رنجـش از او   ابوالعلاء گنجوي نیز که ابتدا خاطر او را عزیز می... غیر اعیان بودن شاعر را به رخ او بکشند
  :گوید چنین می

ــروان     ــه ش ــت ب ــود، نام ــر ب ــر پس   دروگ
  

ــر نهــادم        ــن، لقــب ب ــه خاقانیــت م   »ب
  )124-125: 1374 هریسچی، یکندل(          

امـا دربرابـر ایـن پیشـه کـار      . پـدربزرگش دارد   با این تحقیرها، روشی مشابه برخـورد بـا پیشـه   خاقانی براي مقابله 
اي در شکایت از پـدر خـود سـروده     حتی قطعه. تري در پیش دارد چرا که خاقانی دل خوشی از پدر خود ندارد سخت
  )892: 1388خاقانی، . ك. ر(. است

بـزرگ    الغرایـب، بـه خواجـه    خواهد خود را در ختم ه و حتی وقتی میبا وجود این باز خاقانی با این مساله کنار آمد
  :کند پدرش را بیان می  معرفی کند، پیشه

  چـــه کنـــی و چیســـت نامـــت؟: گفتـــا
ــتم ــخن : گفــــ ــی ســــ   ران متعلمــــ

  بـــــوده چـــــو خلیـــــل عهـــــد اول
  

ــت؟     ــا مقامــ ــا، کجــ ــلت زکجــ   اصــ
  مـــــیلاد مـــــن از بـــــلاد شـــــروان
  فرزنـــــــد دروگـــــــري معطـــــــل

  )86: 1386خاقانی،(                             
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اشـارات متعـدد او بـه ایـن     . تراش بود داند که پدرش دروگر یا بت می )ع(خاقانی در بیت آخر خود را مانند ابراهیم
در تفسیر طبـري،  ) 53-57: 1374هریسچی،  کندلی. (مساله حتی سبب شده که بعضی از محققان نام او را ابراهیم بدانند

بت تراش بود و بتان را تراشیدي از چوب و از سنگ و  پدر ابرهیم و این آزر«: چنین آمده استآزر پدر ابراهیم   درباره
داشت، چون پدرش بیرون شد ابرهیم بدان خانه بتان  پس ابرهیم گوش می. مردمان فروختیه از زر و سیم نیز کردي و ب

  )470/ 2: 1356طبري، (» اندر شد
یعنی او دروگر بودن پدر خود را بـه  . بر تحقیرکنندگان خود همین استدر حقیقت یکی از شگردهاي خاقانی در برا

گویـد   کند و خطاب به استهزاکنندگان خود می و پدرش آزر و شأن بالاي این پیامبر، توجیه می )ع(کمک داستان ابراهیم
و دروگـري آزر   تراشی کند همانطور که بت هاي او کم نمی که درست است که دروگرزاده است اما این چیزي از ارزش

  :گوید اي که در حبس سروده، خطاب به وزیر می مثلاً در قصیده. نکاست )ع(چیزي از مقام والاي ابراهیم
  ســـپهر آســـتان نکـــو دانـــد خـــدایگان

  در آن مبین که ز پشت دروگري زاده اسـت 
ــر زاد    ــم از دروگ ــر ه ــل پیمب ــا خلی   کج

  

 ـ    که     افتـاد  نظیـر  یدر جهـان سـخن بنـده ب
  صـنعت  یـن در ا ینن و ابرند آ يبنده بو ز

  یـاد بن یـن و آن در ا یـن برنـد ا  يمو اگرچه
  )850 :1388،خاقانی(                           

  :سراید اي دیگر با عنوان در شکایت و عزلت، چنین می در قصیده
  ام االله دروگـر زاده  وز دگر سو چـون خلیـل  

  
  بود خـواهرگیر عیسـی، مـادر ترسـاي مـن       

  )323 :1388،خاقانی(                           
کند  استفاده می )ع(کند و از سایر روایات مربوط به داستان حضرت ابراهیم ذهن خلاق خاقانی تنها به این بسنده نمی

  :رود خواند که بیهوده به جنگ خداوند می و دشمنان و رقیبان و حاسدان خود را نمرود می
  کــه خصــمان مننــد ینــانطبــع مننــد ا  زاده

رـد    متز آن کرا   ها که حق با ایـن دروگـرزاده ک
  گروه از دامغان ینمن از بسطام باشم ا چون

  

  باشند دوستها و چون  ینجاه منند ا دشمن  
 ـ يآر آري   یـان ژ شـیر   هگربه هست از عطس
اـن    می رـ گـردون کم   کشند از کینه، چون نمرود ب

  )328: 1388خاقانی،(                               
نمرود خواست که با خداي تعالی جنگ کند، صندوقی «: تن نمرود در تاریخ گزیده چنین آمده استداستان تیر انداخ

ها از آن در آویخت و چهار کرکس گرسنه را در چهار پایه صندوق  بساخت و چهار نیزه بر او نصب کرد و گوشت پاره
چـون قوتشـان سـاقط شـد، بـاز      . کرکسان میل گوشت کردند و صندوق بر هوا بردند. ببست و در آن صندوق نشست

 ییدعوي خدا. تر شد حق تعالی تیر او خون آلود با پیش او رسانید، گمراه. نمرود تیري بر بالا انداخت. خواستند گشت
  ).29: 1364، قزوینی مستوفی(» زمین و آسمان کرد

، دروگرزاده بودن خاقانی آورد شود هرجا خاقانی از دشمنان و رقیبان خود سخن به میان می طور که مشاهده می همان
دلیل این مطلب این است که دروگرزادگی خاقانی سلاحی است که دشـمنان خاقـانی علیـه او بـه کـار      . شود مطرح می

  .از خود دفاع کند) ع(برند و خاقانی مجبور است که در برابر این حملات به کمک داستان حضرت ابراهیم  می
  :براي بیان مهارت شاعر در آفرینش معانی بدیع و نو )ع(رت ابراهیمنوازي حض همچنین استفاده از شهرت مهمان

  آرائـی براهیمـی پدیـد آمـد     خوان معنیه ب
  

  نجـار شـروانی   ،علـی  ،ز پشت آزر صنعت  
  )414:  1388خاقانی، (                          
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شهرت ابراهیم   درباره )ص(اسلامو پیامبر  )ع(، احادیثی از حضرت علیالنورالمبین فی قصص الأنبیاء و المرسلیندر 

ما اتَّخَذَ اللَّه إِبراهیم   )ص(و عنْه ...کَانَ إبِرَاهیم أوَلَ منْ أضََاف الضَّیف  قَالَ)ع(و عنْ علی: نوازي، نقل شده است به مهمان
  )95-96: 1404جزائري، . ( اس نیامخَلیلًا إلَِّا لإطِْعامه الطَّعام و صلوَاته بِاللَّیلِ و النَّ

اي در مدح پدرش سروده است و او را از آزر و  مثلاً قصیده. مدح اغراق آمیز پدر، شگرد تدافعی دیگر خاقانی است
  :توانسته است که بر سر طوفان نوح، پل بسازد اقلیدس، برتر دانسته است و معتقد است که پدرش می
ــی  ــر عل ــر دروگ ــب، پی ــدس لق   شــیخ مهن

دي   ن   وح نه بس علم داشت، گر پـدر مـن بـ
  تـــا ز هنـــر دم زننـــد بـــر در امکـــان او

  

  یوسف نجار کیست، نوح دروگر کـه بـود؟    
ــان او  ــاجز برهـ ــند عـ ــآزر و اقلیدسـ   کـ
  قنطـره بسـتی بـه علـم، بـر سـر طوفـان او       

  )365: 1388خاقانی، (                          
. انـد  او را نجـار خوانـده   و بـدین سـبب   نـوح کشـتی سـاخت   کـه  خاقانی به این دلیل نوح را دروگر خوانده است 

   )35: 1384 نیشابوري،(
و مردي پرهیزگار و پدر شـرعی حضـرت    مریم باکره است که نجار بود نیز بر اساس انجیل متّی، نامزدیوسف نجار 

  ).119-120و  185: 1387سیار، ( )ع(عیسی
، تخته، کلیدان، سوهانه، تیشآمیز ابزار نجاري او می پردازد؛  غراقمدح پدرش نیز به ستایش ا  قصیده  خاقانی در ادامه

  .رنده و اره
  :الغرایب نیز پدرش را ستوده است در ختم

ــار  ــبک بـــ ــم ســـ ــرّ خلایقـــ   از بـــ
ــه    ــان و جامـ ــه نـ ــن بـ ــامن مـ   او ضـ
ــردار  ــل کــــ ــري، خلیــــ   آزر هنــــ
ــه او تراشــــد    ــود تــــابوتی کــ   خــ

  

ــار      ــیح گفتــ ــري، مســ ــابوت گــ   تــ
ــه  ــان و خامــ ــادحش از بنــ ــن مــ   مــ

  علــــــی نجــــــار  ایــــــدهبــــــر م
  جـــــز مرقـــــد موســـــوي نباشـــــد

  )216-217: 1386خاقانی، (                   
  

در واقـع  . پـدربزرگش   اوست دربرابر پیشـه   تر خاقانی براي مقابله با مخالفان و طاعنان خود، مانند شیوه شگرد هنري
الغرایـب،   فضیل خویش بر دیگـران در خـتم  خاقانی در فصل مباهات و ت. سلاح اصلی خاقانی در برابر مخالفانش، هنر اوست

او . گردانـد  مباهات و برتري خـود بـر رقیبـانش مـی      دروگري را که دستاویز تمسخر او شده است، هنرمندانه مایه  همین پیشه
  : تراشد خواند که به جاي تراش چوب، سخن می داند و خود را نجاري می نجاري پدرش می  شاعري خود را ادامه

ــدر   ــوي پـــ ــرم دانو ز ســـ   دروگـــ
  

  اســــــتاد ســــــخن تــــــراش دوران  
  )211: 1386خاقانی، (                          

  

. ذهن این شاعر خلاق است  تراش که معادلی است براي شاعر، یکی دیگر از ترکیبات بدیع ساخته ترکیب استاد سخن
اي  سخن نافذ او به مانند مثقب یا متّه. ردگی پردازد و از تمام ابزار نجاري کمک می در ادامه نیز به توجیه برتري خود می

  :کند معانی آسمانی را نیز به آسانی خراطی می. کمان است و بسیار تاثیرگذار ي آن رنگین است که کمانه
ــانه  ــق در نشـــ ــب نطـــ ــر مثقـــ   بـــ
  از قـــــوس قـــــزح کـــــنم کمانـــــه

  

ــارم      ــرخ برگمـ ــه چـ ــم بـ ــون وهـ   چـ
  چـــون گـــوي بـــه خـــرطش انـــدر آرم

  ) 211: 1386اقانی،خ(                          
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  :خاقانی هستند  زاده مخاطب مستقیم بیت بعدي نیز مخالفان اشراف
ــه  ــع پیشـــ ــه طبـــ ــارم از تیشـــ   کـــ

  
ــکار دارم    ــه پیشــــ ــد طایفــــ   صــــ

  )211: 1386خاقانی، (                          
  

عبـارتی ایـن   اش طبع اوست کـه بـه    گوید که او صنعتگري است که تیشه خاقانی خطاب به اشراف مخالف خود، می
خاقانی معتقد است که . او باشد همان شاعر است  اي است از هنر شاعري؛ یعنی دروگري که طبعش، تیشه جمله، ترجمه

اي بـی کـس و کـار     این جوابی است بـه کسـانی کـه او را دروگـرزاده    . با همین صنعت صد طایفه، خدمتکار او هستند
  . اند خوانده می

  ام بزایـــــد رنــــدي کـــــه ز رنــــده  
  ن چــــوب، دوات عقــــل ســــازم  ز آ

ــم    ــازهاش بخشـ ــه سـ ــوح کـ ــو نـ   کـ
ــاید    ــده شـ ــور، جعـ ــارض حـ ــر عـ   بـ
  ز آن تختــــه، ســــریر جــــان طــــرازم
ــم   ــاش بخشــ ــطر و گونیــ ــا مســ   یــ

  

ــی ســت       ــت موس ــه از درخ ــوبم هم   چ
  کـــو هـــرمس یـــا کجـــا عـــدیلش    

ــا کلبــه  ــن مکــان اســت    ت   ي مــن دری
ــت     ــوبی س ــاي ط ــاخ ه ــه ش ــه هم   تخت
ــیلش     ــت مـ ــع و تخـ ــازم ربـ ــا سـ   تـ

ــاله خیـــرو   ان اســـتشـــروان همـــه سـ
  )211: 1386خاقانی، (                          

چوب خاقانی از چوب درخت طور است که خداوند . فرشتگان است  چهره  دهنده ذهن خاقانی، زینت  هاي رنده تراشه
ربع و میل هرمس منجم و مسـطر و گونیـاي   . هایش از درخت بهشتی طوبی سخن گفت و تخته) ع(از میان او با موسی

کـه تمـامی ایـن    . سازد و با وجود دکان نجاري او شروان، تبدیل به شهري نیک و خیروان شده اسـت  را نیز او مینوح 
  . اند نجاري این چنین زیبا بیان شده  مهارت شاعري خاقانی هستند که به کمک پیشه  کننده تعبیرات مجازاً توصیف

تراش است و مخالفانش مشتی شاگرد ناشـی دکـان    خنگوید آري او استادي س این توصیفات خاقانی می  بعد از همه
  :نجاري او

  خـــتم اســـت بـــه رغـــم چنـــد ناشـــی
  

ــخن    ــانی ســـ ــر خاقـــ ــی بـــ   تراشـــ
  )212: 1386،خاقانی(                          

بنابراین خاقانی ناسزاي دروگرزادگی را از مخالفان خود پذیرفت و آن را با هنر شاعري تبدیل به ستایشی براي خود 
  .درآخر نیز آن ناسزا را به مخالفانش برگرداند کرد و

این بار در این مفهوم که مخالفان او مقلد اویند . برد اقران و حاسدان، این شگرد را به کار میدر نکوهش  در دیوان نیز
  :کند اما او شاعري خلاق است و تقلید نمی

ــار ــه نج  نج ــوهرم ک ــانگ ــن  یب ــع م   طب
  

ــز   ــرز ج ــهت ی ــدر خو  یش ــتنپ ــدن یش   ین
  )175: 1388خاقانی، (                          

  مادر خاقانی  طباخی، پیشه -3-3
خاقانی با همان شگردي که در خصـوص  . شده است طباخ بودن مادر اوست هایی که به خاقانی زده می یکی از طعنه

رد و بـه کمـک آن بـه جنـگ     پـذی  بـرد، آن را مـی   مادرش نیز بهره می  پیشه  ي پدر و جدش به کار برده بود، درباره پیشه
  .رود مخالفان و طاعنان خود می
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  :خواند و درون و ذهن خود را مطبخ نعمت او خود را طباخ نسب می

  هســــتم ز پــــی غــــذاي جــــانور   
ــایم   ــت جــ ــت اســ ــه حکمــ   گنجینــ
ــت     ــرون دوس ــوم ب ــرا ب ــل چ ــون نح   چ
ــته بینــــی  ــه کفچــــه مــــن نشســ   نــ
  شــــویند مهــــان بــــه مطــــبخ مــــن

  

  طبــــاخ نســــب ز ســــوي مــــادر     
ــر صــ ـ ــر سـ ــایم ز آن بـ ــس نیـ   در کـ

ــت   ــت از درون سوس ــبخ نعم ــون مط   ...چ
  نــــه کاســــه مــــن شکســــته بینــــی
  دســـتی بـــه عســـل یکـــی بـــه روغـــن

  )212: 1386خاقانی،(                           
گویـد   کند و به مخالفان مـی  خاقانی مهارت شاعري خود را به کمک ملزومات این پیشه و نام انواع غذاها، توجیه می

  :پزد و آتشِ اجاقش حس است او آشپزي است که در دیگ مغز غذا می. ست اما نه یک طباخ معمولیزاده ا آري او طباخ
ــس  ــش حــ ــاغ از آتــ   در دیــــگ دمــ
  دودي کــــــه ز مطــــــبخم برآیــــــد
ــو و مــدیح مــن بــه یــک جــا        از هج
ــا   ــت حقـ ــن اسـ ــت مـ ــرب از نکـ   چـ
ــالس   ــی مجــ ــزم از پــ ــوردي پــ   خــ
  در مغـــز فلـــک چـــو عنبـــر آیــــد    
ــوا  ــحن حلــ ــحنات و صــ ــد صــ   آیــ

ــه ســــرنگ     ...ون مینــــاایــــن کاســ
  

  خورشـــید بـــدان کنـــد تـــک و پـــوي   
ــد   ــه روح زاینــ ــفتان کــ ــریم صــ   مــ
ــه    ــدان ناقـــ ــی ناقـــ ــعرم پـــ   شـــ
  تــــا خــــاطر مــــن نهــــاد خــــوانش
ــد بـــوي  ــبخ مـــن بـــدو رسـ ــز مطـ   کـ
  روزه بــــه ابــــاي مــــن گشــــایند   

ــاالله   ــت بــ ــر اســ ــکباي مزعفــ   ...ســ
ــاودانش   ســـــکبا گـــــذرد بـــــه نـــ

  )212: 1386خاقانی، (                          
آفرینـد؛ ابـاپز    این شاعر مبدع در ادامه ترکیبی معادل شاعر با این پیشه مـی . اند بیري از شاعري خاقانیتمام ابیات تع

  :معانی
ــدگانی  ــوان زنــ ــی خــ ــت از پــ   هســ

  
ــانی    ــاپز معـــــ ــانی، ابـــــ   خاقـــــ

  )213: 1386خاقانی، (                        
خواند که حس چشایی   ا صاحب مرضانی میدهد و آنان ر در آخر نیز به طاعنان و مخالفانش پاسخی دندان شکن می

  :سراید، ندارند پزد یا شعري که او می اند و به همین دلیل توانایی درك ابایی را که او می خود را از دست داده
ــف نابنــد        زیــن خــوان و ابــا کــه لط

  
ــد     ــزه نیابنــ ــان، مــ ــاحب مرضــ   صــ

  )213: 1386خاقانی، (                         
  :خواند واب مخالفان، خود را طباخ مسیح و آنان را خر میدر دیوان نیز در ج

ــانی راســت  ــه خاق ــرر ســحر ســتانید ک   غ
ــه دزدان غـــرر بازدهیـــد   ژاژ منحـــول بـ

  

ــیح      ــاخ مس ــه ز طب ــو پخت ــد ج ــا توانی   ت
ــد  ــاز دهی ــه خــر ب   بســتانید و جــو خــام ب

  )166 :1388خاقانی، (                          
ترکیب طباخ مسیح از پیوند چندین . شود هاي به ظاهر ساده مشخص می رکیبسحرکاري خاقانی از آفرینش همین ت

. از طرف دیگر مادر خاقانی مسیحی است. گردد مادر خاقانی برمی  از یک طرف طباخ به پیشه. موضوع شکل گرفته است
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گر اسـت همچـون    پزد و او شاعري معمولی نیست؛ معجزه طباخ تعبیري از شاعري خاقانی نیز هست که معانی بدیع می
اي به خورشید داشته باشد که خاقانی چندین بار در شعر خود بدان اشاره  تواند اشاره همچنین طباخ مسیح می )ع(حمسی

  ).391: 1388؛ خاقانی، 189و  74: 1386خاقانی، (کرده است 
  عمو و پسرعموي خاقانی  طبابت، پیشه -3-4

گـوهر   خـویش بـر دیگـران، خـود را از سـوي عمـویش طبیـب        الغرایب، در فصل مباهات و تفضیل خاقانی در ختم
  :خواند می

ــب   ــم طبیــ ــوي عمــ ــوهر وز ســ   گــ
  موســـــی ســـــخنم نـــــه کـــــوه آوا
  داروي شــــناس کــــوه قــــاف اســــت

  

ــم کــه هــزار بحــر صــاف اســت          عقل
  ســـخن بـــه هفـــت کشـــور    بقـــراط

ــه آســــی  ــم نــ ــا عیســــی نفســ   آســ
  )213 :1386خاقانی، (                          

الغرایب در واقع پاسخی است به مخالفان خاقـانی و بیـان    ر نیز گفته شده ابیات این فصل از ختمت طور که پیش همان
شناسـی کـوه    خاقانی معادلی که به کمک پزشکی براي شاعري خود آفریده، بقراط سخنی و داروي. قدرت شاعري وي

توان چنین تعبیر کرد که خاقانی،  یشناس کوه قاف را نیز م داروي. بقراط حکیم و طبیب معروف یونانی است. قاف است
  .شناسد و در اختیار دارد معانی والا و واژگان زیبا را کاملاً می

درد  هرچند به قول رزنتال، از لحاظ اقتصادي پزشکان گروهی بودند قابل قیاس با طبقه کسبه و تجار و شغلی بود بی
عموي . اند مخالفان باز راهی براي تحقیر خاقانی پیدا کردهرسد  اما به نظر می)  380و375: 1368رزنتال، ( سر و پرفایده

اجتماعی نسبتاً خوبی دارد اما احتمالاً مخالفان   ههخاقانی است که وج  طبیب و دانشمند خاقانی شاید تنها فرد از خانواده
است که خاقانی در ادامه به همین دلیل . اند نشین خطاب کرده براي تحقیر خاقانی عموي او را طبیب ندانسته و او را راه

  :خواند نشین می نشین بلکه فلک خود را نه راه
  نشـــــین، فلـــــک نشـــــینم نـــــه راه

  
  شــــــروان فلــــــک چهــــــارمینم    

  )213: 1386خاقانی، (                      
رسـیده اسـت، در کنـاره راه     پزشکی بوده است دوره گرد و دروغین که به هر شهر و آبـادي مـی   ،نشین به عبارتی راه

  )229: 1389کزازي، . (کرده است گسترده است و بیماران ساده دل را درمان می اط میبس
  :کند سپس خطاب به مخالفان دلیل این ادعا را چنین بیان می

ــورد   ــان خـ ــآدم از جنـ ــه کـ ــر ادویـ   هـ
ــه ــز  زآن ادویــ ــحت انگیــ ــاي صــ   هــ

ــبعم آورد  ــین طــ ــه زمــ ــش بــ   تخمــ
ــس مفــــرح  ــتم بــــه نفــ ــز هســ   آمیــ

  

  هـــاي مـــن نـــوادر   هســـت ادویـــه   
ــو  هرگــــه ــنم نــ   کــــه مفرحــــی کــ

ــاطر   ــین خــ ــمیر و چــ ــد ضــ   از هنــ
ــو   ــود، جوجــ ــر حســ ــردد جگــ   گــ

  )213 :1386اقانی، خ(                          
، لفظ خـود را کـه مفـرح و شـفا و عیسـایی اسـت بـراي         شعر خود را به مفرح تشبیه کرده است اما در ادامه خاقانی

  :اندد طاعون و تب روحی می، دوستان، براي دشمنان و حاسدان
ــم ــت  لفظـ ــان اسـ ــفاي غمگنـ ــه شـ   االله ام محققـــــــــــــــــــان را  روح    کـ
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ــحر ــبگیر    سـ ــت شـ ــه وقـ ــن بـ   دم مـ

  روان طاعنـــــان اســـــت   طـــــاعون
ــکین ــر   ده تســ ــزار تبگیــ ــد هــ   صــ

  

ــوي دان   از ــن قــ ــظ مــ ــربت لفــ   شــ
ــی ــروحم حمــــ ــان را الــــ   منافقــــ
ــریان ــل شــــروان   شــ ــات اهــ   حیــ

  )213 :1386اقانی، خ(                          
آنـان را در  . انـد  زاده خوانـده  نشین زند؛ به مخالفانی که او را راه خلاص را به مخالفان خود می آخر نیز خاقانی تیر در

  :خواند می) داروي مسهل(برابر طب آسمانی خود، مشتی جاهل و بیمار و ترُبد 
  جهـــــلا کـــــه ناتمامنـــــد مشـــــتی
ــون ــر  چــ ــه و منکــ ــاریقون کریــ   غــ
ــاه ــین   وآنگـ ــد از کـ ــش تربـ ــو نقـ   چـ

  

ــن   ــقامند  زیــ ــم در ســ ــحت فهــ   صــ
ــی  وز ــان تهــ ــم میــ ــر تربــــد هــ   تــ

ــال   حســــین دانــــش و دیــــن   قتــ
  )214: 1386خاقانی، (                          

  

  نتیجه -4
محور قرن ششم او را به راحتی و مطابق با  اشراف   ور و فرودست بزرگ شده است و جامعه اي پیشه خاقانی در خانواده

  ارمغـان پـدرش نیـز کنیـه    .. جولاه نسبی را به ارث بـرده اسـت  از جدش انگ . پذیرد اش نمی مقام و شأن ادبی و هنري
اجتماعی خوبی براي او   توانسته پشتوانه از سوي مادر طباخ نسب است و حتی عموي طبیبش را که می. دروگرزاده است

  .خوانند گرد می نشین و دوره باشد، مخالفانش پزشکی راه
هـا بـه جنـگ     پذیرد و بـه کمـک همـین پیشـه     لکه با افتخار آن را میکند ب خود را انکار نمی  خاقانی بلندطبع، پیشینه

هـاي   پیشـه   او شـاعري خـود را ادامـه   . در واقع سلاح اصلی خاقانی در برابر مخالفانش، هنر اوسـت . رود دشمنانش می
ران، تـراش دو  باف، اسـتاد سـخن   باف و سخن هاي خانوادگی، خود را حکمت داند و متناسب با پیشه خانوادگی خود می

خرد، ناشی، صاحب  از آن طرف دشمنان او جوله. نامد شناس کوه قاف می نشین و داروي اباپز معانی، بقراط سخن و فلک
آن را  پـذیرد امـا   یو مخالفان را م یبانرق تحقیرهايابتدا  یخاقان ینبنابرا. شوند خوانده می) داروي مسهل(مرض و تربد

را بـه مخالفـانش    تحقیرهـا همـان   یـز و در آخـر ن  کنـد  یخود بـدل م ـ  يبرا یشیبه ستا یالهنرمندانه و به کمک صورخ
  .گرداند یبرم

حقارت، آن را دفاع جانانه و   تر ارزیابی کرد و به جاي عقده هاي خاقانی را منصفانه توان فخرفروشی با این دیدگاه می
زندگی ایـن شـاعر     هایی درباره حلیلبه هر حال جاي چنین ت. هنرمندانه در برابر دشمنان و طاعنان سرسخت، تلقی کرد

  .تواند در درك و شناخت بیشتر این شاعر تاثیر شایانی داشته باشد دیرآشنا بسیار خالی است و این پژوهش می
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